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اجازه بدهید صحبت را از لیگ 
ملت‌ها شروع کنیم. اولین 

میدان جدی که شما و بچه‌ها 
همدیگر را شناختید، چطور 

تجربه‌ای بود؟
لیـــگ ملت‌هـــا اولین تجربه مـــن و تیم 
ایـــران مقابـــل تیم‌های قدرتمنـــد بود. 
خیلـــی از تیم‌هـــا فهرســـت بازیکنـــان 
خـــود را تغییـــر داده بودنـــد، حتی تیم 
ایـــران هم تغییرات زیادی داشـــت. بعد 
از المپیک معمولاً همه تیم‌ها بازیکنان 
جدیـــد رو می‌کنند برای آینده، به خاطر 
همین برای ما حضـــور در لیگ ملت‌ها 
مهم بود، بـــرای تجربه اندوزی بازیکنان 
کـــه ایـــن را هم من بـــرای ملی‌پوشـــان 
تعییـــن کرده بـــودم یعنـــی مـــن از آنها 
خواســـتم تـــا تجربـــه کســـب کننـــد، از 
ســـتاره‌های دنیا یـــاد بگیرند و ســـپس 
روز به روز بیشـــتر با هم دربـــاره والیبال 

صحبـــت کردیم.

بازیکنان هدف شما را محقق 
کردند؟

من مربی‌ای هســـتم که اهـــداف زیادی 
دارم، اما نمی‌توان یک شبه ره صدساله 
را رفـــت. مـــا بایـــد مرحله بـــه مرحله و 
قدم به قـــدم بالا برویـــم. در هفته آخر 
لیـــگ ملت‌هـــا بازیکنان خیلـــی بهتر از 
هفتـــه اول بـــازی می‌کردند، بـــا اعتماد 
به نفس بالاتـــر، اما این بـــرای من هنوز 
کافی نیســـت. به خاطر اینکـــه می‌دانم 
پتانســـیل زیـــادی داریـــم، امـــا تنهـــا با 
استعداد و پتانســـیل کار پیش نمی‌رود. 
ما بایـــد قابلیت‌هـــای خـــود را افزایش 

دهیم تـــا از آنها اســـتفاده کنیم.

قسمت سخت ماجرا  از جنگ 
تحمیلی در دومین روز هفته اول 

لیگ ملت‌ها شروع شد. درست 
است؟

دقیقـــاً. در ایتالیـــا آخریـــن بـــار ســـال 
۱۹۴۵ جنـــگ بود، بعد از آن ســـال ۱۹۸۰ 
جنـــگ بین عـــراق و ایـــران بـــود، البته 
ما فاصلـــه زیادی از آن داشـــتیم و حتی 
از آن هیـــچ ذهنیتی نداشـــتیم. جنگ 
۱۲ روزه تجربـــه جدیـــدی برایـــم بـــود و 
امیدوارم دیگر چنین تجربه‌ای نداشته 
باشـــم. به خاطـــر همین دیگر دوســـت 
نـــدارم تکـــرار شـــود. آن زمـــان فکـــر و 
ذکر بازیکنـــان درگیر خانواده‌هایشـــان 
در ایـــران بـــود. ســـخت‌ترین کار آزاد 
گذاشـــتن آنها بـــود تا به صـــورت نرمال 
بـــا خانـــواده وقـــت بگذرانند. مـــا ربات 
نیستیم، تجســـم کنید بازیکنان و کادر 
با خانواده‌هایشـــان صحبت می‌کردند، 
حتـــی زمانی کـــه در رختکـــن بودند، با 
آنها تمـــاس می‌گرفتنـــد و بعـــد باید با 
تغییرذهنیـــت خود برای بـــازی به زمین 

می‌رفتنـــد.

چطور آنها را کنترل می‌کردید؟
این ســـؤال خوبـــی اســـت، امـــا باید از 

بازیکنان بپرســـید.

بچه‌ها می‌گفتند شما با آنها 
همدردی می‌کردید و همین 

باعث شد تا بیشتر به دل آنها 
بنشینید.

مـــن از روز اول اردو، بـــا بچه‌هـــا ارتباط 
گرفتـــم. هـــر روز ســـعی می‌کـــردم بـــا 
هرکـــدام از بازیکنـــان طبق شـــرایط او 
ارتبـــاط برقرار کنـــم؛ یکی نیاز داشـــت 
اطلاعات بیشـــتری از من داشته باشد، 
دیگری شـــاید نیاز نداشت از من چیزی 
بدانـــد، امـــا ارتبـــاط بیرون زمیـــن باید 
قـــوی باشـــد. پـــس از آنها خواســـتم به 
من کمـــک کنند تا بیشـــتر فرهنگ آنها 
را بشناســـم. در همـــان لحظـــه هم من 
به آنهـــا کمـــک می‌کردم تـــا آنهـــا زبان 
بین‌المللـــی والیبال را بهتـــر بدانند. ما 
در زمیـــن بـــا هم ارتبـــاط داشـــتیم و به 
معنـــای واقعی خـــوش شـــانس بودیم 
که در آن شرایط سخت، ایران‌ نبودیم و 
زندگی نمی‌کردیم و جـــای امنی بودیم. 
بـــه خاطـــر همیـــن بایـــد کار بزرگ‌تری 

بـــرای مردم ایـــران انجـــام می‌دادیم.

قسمت سخت‌تر ماجرا انجام 
کاری ویژه برای مردم ایران بود؟

بیشـــتر بازیکنان نیتشـــان ایـــن بود که 
کاری بـــرای مـــردم انجـــام دهنـــد، برای 
مردمـــی کـــه در خانـــه زیـــر حمـــات، 
بـــه مـــا فکـــر می‌کردنـــد. حتی مـــن در 
ریودوژانیـــرو از مـــردم برزیـــل پیامـــی 
گرفتـــم، آنها بـــرای من نوشـــتند که ما 
با شـــما هســـتیم. این نشـــان می‌دهد 
کـــه والیبال دوســـت دارد همه در صلح 

زندگـــی کنند.

همان پیامی که اشک شما را 
در‌آورد؟

بله همان.

شاید همین ارتباط گرفتن چیزی 
باشد که همه به آن‌جادوی پیاتزا 

می‌گویند، قبول دارید؟
من واقعـــاً معجـــزه نمی‌کنـــم. می‌دانم 
که خوشـــحالم، چـــرا که من حســـم را 
زندگـــی می‌کنـــم. والیبـــال برایم خیلی 
بیشـــتر از یـــک کار عـــادی و معمولـــی 
اســـت. مـــن هیـــچ وقـــت در زندگی‌ام 
نگفتـــه‌ام می‌روم ســـر کار. مـــن می‌روم 
بـــازی کنم، پـــس این دو موضـــوع مثل 

هم نیســـت. خوشـــحالم کـــه می‌توانم 
حســـم را در زمین نشان دهم. آن حس 
کمـــک کرد تا مـــن پیشـــرفت کنم، چه 
قبلاً به عنـــوان یک بازیکـــن و چه حالا 

به عنـــوان مربی.

با شروع جنگ خیلی از بازیکنان 
و مربیان شاغل در ایران قطع 
همکاری کردند و رفتند، حتی 
حرف از رفتن شما هم بود. به 

رفتن فکر نکردید یا خانواده شما 
مخالف ماندن شما در ایران نبود؟

هیـــچ وقت بـــه این فکـــر نکـــردم که از 
ایـــران بـــروم و یـــا نیایـــم، هیـــچ وقت. 
فقـــط همراه کادر فکـــر کردیم چه راهی 
بهتریـــن روش بـــرای تمرکـــز تیـــم در 
زمین و بدون ریســـک اســـت. منظورم 
از ریســـک این اســـت که اگـــر می‌توانیم 
بـــرای تمرین بیـــرون از ایـــران بمانیم، 
در آن روزهـــا که نمی‌شـــد چرا مـــا باید 
برمی گشـــتیم. ما تصمیم گرفتیم بین 
هفته اول و دوم بیرون از ایران باشـــیم، 
به خاطـــر اینکه راهی وجود نداشـــت از 
برزیل به ایـــران فقط برای دو روز بیاییم 
و بعد به صربســـتان پـــرواز کنیم. حتی 
قبل از ســـفر بـــه اردوی ایتالیـــا تصمیم 
گرفتیـــم از برزیل به صربســـتان برویم 
و بعـــداز هفتـــه دوم بـــه تهـــران بیایم، 
امـــا آن موقـــع هم امـــکان پذیـــر نبود. 
بـــه خاطـــر همین بـــه امیـــر خوش‌خبر 
گفتـــم از FIVB کمـــک بگیرد تـــا ما آنجا 
بمانیـــم و فدراســـیون جهانی آن لحظه 

بـــه ما کمـــک کرد.

این بهترین اتفاق برای تیم ما 
بود؟

مـــا باید آنجـــا می‌ماندیـــم. چـــرا که در 
آن شـــرایط راهی برای تمریـــن در ایران 
نداشـــتیم. تیم برای رشـــد باید تمرین 

. کند

نتیجه‌اش را در هفته سوم لیگ 
ملت‌ها دیدیم.

نتیجـــه را دیدیـــم اما نه فقـــط در هفته 
ســـوم لیگ ملت‌ها. ما خوش شـــانس 
بودیـــم کـــه اردوی مشـــترکی بـــا کوبا، 
قوی‌ترین تیم، در صربســـتان داشتیم. 
دو تیـــم چهـــار جلســـه تمرینـــی با هم 
داشـــتند که بـــه تیم ما شـــانس بازی در 
ســـطح بالا را داد تـــا با آن بـــازی مقابل 
لهســـتان قدرتمند هفته سوم را شروع 

. کنیم

تیم ملی والیبال ایران بعد از 
دو فصل تلخ در لیگ ملت‌ها، 

امسال با شما به جمع هشت تیم 
اول رسید. شما در قدم اول از این 

نتیجه راضی هستید؟
مـــی توانـــم بگویـــم بلـــه، چرا کـــه تیم 
۶ بـــازی را بـــرد، یعنـــی ۵۰ درصـــد برد و 
۵۰ درصـــد باخـــت. پـــس فعـــاً وســـط 
کارهســـتیم. شـــک نکنید تیم می‌تواند 
بهتـــر از ایـــن باشـــد، اما به نظـــرم لیگ 
ملت‌هـــا تجربـــه خیلـــی خوبـــی بـــرای 
بازیکنـــان بود. برای مـــن تا وقتی خوب 
اســـت که ایران بین هشـــت تیم باشد. 
من اصـــاً این فصل را بـــا دو فصل قبل 
مقایســـه نمی‌کنـــم چـــرا کـــه مربیـــان 
متفـــاوت بودنـــد و بـــدون شـــک آنهـــا 
صد خودشـــان را بـــرای تیم گذاشـــتند 

مـــرد خوش شانســـی هســـتم چـــرا که 
خیلـــی چیزهـــا از بهترین مربیـــان دنیا 
یـــاد گرفتـــه‌ام. بـــه عنـــوان یـــک مربی 
بـــا »به‌به‌تـــو« برزیلـــی شـــروع کـــردم. 
زمانـــی کـــه بـــا »به‌به‌تـــو« کار می‌‌کردم، 
ولاســـکو بـــرای المپیـــک 1992 بـــا مـــن 
تماس گرفـــت. آن موقـــع خیلی جوان 
یعنی 24 ســـاله بودم و بعد در مســـیرم 
»کـــی موچول« کـــره‌ای، بهترین پاســـور 
دنیـــا را دیدم و بعدها دنیـــل را دیدم که 
ســـال قبل او را از دســـت دادیـــم. دنیل 
یکـــی از بهتریـــن مربیـــان تاریـــخ بود و 
حتـــی قبـــاً مربی تیـــم والیبـــال پیکان 
تهـــران هـــم بـــود. همـــه آنهـــا مربیانی 
در تیم‌هـــای ملـــی کشـــورهای مختلف 
بودنـــد کـــه در دو زمین بـــا بازیکنان کار 
می‌‌کردنـــد. آنها بـــه مـــن می‌‌گفتند این 
وضعیـــت چقـــدر می‌‌تواند کمـــک کند. 
مـــن می‌‌خواهـــم ایـــن تجربیاتـــم را بـــا 
کســـانی که می‌‌خواهند پیشرفت کنند، 

کنم. تقســـیم 

شما قبل از بازی با فرانسه با 
بازیکنی مثل پوریا آریاخواه به 

طور اختصاصی 800 سرویس کار 
کردید یا مثلاً نیما باطنی نوجوان 
را همراه تیم ملی به اردوی دوحه 

بردید. این یعنی در حال محک 
بازیکنان برای تیم هستید؟

مطمئنـــاً بـــرای آینـــده بـــه آنهـــا فکـــر 
می‌‌کنـــم. پوریـــا بـــرای یـــک موقعیت و 
نیمـــا بـــرای موقعیتی دیگـــر. دو بازیکن 
متفاوت بـــا دو ذهن کامـــاً متفاوت که 
هر دو بازیکن، اســـتعداد‌های درخشانی 
هســـتند. باید بتواننـــد از توانمندی‌ها و 
استعداد‌های خود اســـتفاده کنند. من 
اگـــر دو زمیـــن کنار هم داشـــته باشـــم، 
همزمـــان با تیم ملـــی، می‌‌توانم تیم زیر 
21 سال را در زمین دیگری تمرین دهم. 
بازیکنـــان جـــوان خیلی دوســـت دارند 
ببیننـــد ملی‌پوشـــان چـــه کار می‌‌کنند 
و ملی‌پوشـــان هـــم بایـــد بـــرای جوانان 
الگو باشـــند. پس ایـــن راه عـــادی برای 
پیشرفت اســـت. بعضی مواقع می‌‌توانم 
دو تیم زیر 19 ســـال و زیر 21 سال را کنار 
هـــم تمرین دهـــم در زمان اســـتراحت 
تیـــم ملی. بـــه خاطر اینکـــه مربی هیچ 
وقت اســـتراحت نـــدارد. حتـــی در دوره 
اســـتراحت باید فکـــر کنیم کـــه چه کار 
کنیـــم. این افتخار اســـت که با حســـت 

زندگـــی کنی نه بـــا کارت.

اتفاقاً یکی از سؤالات من این بود 
که شما اوقات فراغت هم دارید؟ 

آن موقع چه کار می‌‌کنید؟
در زندگی شـــخصی‌ام یکســـری روزهای 
آزاد دارم کـــه از آن لـــذت می‌‌بـــرم. ولی 

هـــر روز بـــه والیبال فکـــر می‌‌کنم.

حالا که در ایران هستید، چطور؟
نه اصـــاً، اســـتراحت نـــدارم. ما یـــک روز 
اســـتراحت داریم اما همین روز استراحت 
هم در اتاق سرپرســـت می‌نشینیم و همه 

چیز را بررســـی می‌‌کنیم.

قبلاً گفته بودید کار با تیم ایران 
خیلی شگفت‌انگیز است. 

همچنان به این حرف اعتقاد 
دارید؟

البته. شک ندارم.

چرا؟
شـــما اســـتعدادهای خیلی زیادی دارید 
و شـــانس زیادی هـــم برای پیشـــرفت. 
حـــالا فقط باید متوجه شـــوم که چطور 
می‌‌شـــود فرهنـــگ والیبـــال را در ایران 
رشـــد دهیم؛ برای ایـــن کار باید فرهنگ 
ایرانی را بشناســـم و علایق ایرانی‌ها و در 
آخر احســـاس و آنچه که دوســـت دارید 
و در ذهن ایرانی‌ها می‌‌گـــذرد. به خاطر 
همیـــن بـــرای مـــن کار در ایـــران خیلی 
فوق‌العـــاده و خاص اســـت. فرهنگ و 

همه چیز ناشـــناخته است.

در این مدت چقدر با فرهنگ 
ایران آشنا شده‌اید؟

همین قـــدری که دارم نشـــان می‌‌دهم. 
من از رئیس خواســـتم کـــه تاریخ ایران 
را بـــه مـــن بگوید، بـــه خاطر اینکـــه نیاز 
دارم بدانـــم ایـــران چطـــور از قدیم تا به 
حال رشـــده کرده اســـت. حتـــی تاریخ 
تمدن هزار ســـاله ایـــران را باید بدانم و 
حتی اینکه این نهال چطور رشـــد کرده 
اســـت. آن موقع بهتر متوجه می‌‌شـــوم 
چـــه راهی باید بروم تـــا بتوانم بازیکنان 

را در بهترین مســـیر قرار دهم.

پس چطور اینقدر در دل بازیکنان 
و مردم جا باز کردید؟

این حـــرف را می‌‌زنید تا من خوشـــحال 
شوم؟

نه، واقعیت است.
یک بـــار دیگر می‌‌گویم من فقط ســـعی 
کردم بهترینـــم را انجام دهـــم. اگر آنها 
بهتریـــن خود را در زمین نشـــان دهند، 
ثابـــت می‌‌کند که ارتباط بیـــن ما خوب 

شـــکل گرفته است.

فارسی هم بلد هستید؟
من باید زبان شـــما را یـــاد بگیرم. تعداد 
کلمـــات کمـــی مثـــل دفـــاع، دریافت و 

پاس را یـــاد گرفته‌ام.

روبرتو پیاتزا؛ مرد خســـتگی ناپذیرو با دیســـیپلین، برخلاف ظاهر جدی، مهربان است 
و شـــوخ طبع. مردی که والیبـــال برایش حکم زندگی را دارد نه کار. ســـرمربی ایتالیایی 
بعـــداز130 روز کار بـــا ملی‌پوشـــان والیبال، حالا آنقدر از شـــاگردانش دلبـــری کرده که 
همه آنهـــا معتقدند کار بـــا او چیز دیگری اســـت. ملی‌پوشـــان در برزیـــل و همزمان با 

تجاوز رژیـــم صهیونی، وقتی دور از خانـــواده نگران بودند و ناراحـــت، با همدردی‌های 
پیاتزا متوجه شـــدند این مرد به ظاهر خشـــن قلبی از طلا دارد. با او قبل از مســـابقات 
قهرمانـــی جهـــان گـــپ زدیـــم، حرف‌هایـــش را صادقانـــه می‌زنـــد، حرف‌هایـــی که به 
دل می‌نشـــیند. حرف‌هایی کـــه روی دیگـــری از روبرتو پیاتـــزا را به ما نشـــان می‌دهد.

گفت‌وگو

مهری رنجبر

گروه ورزش

ولـــی بعضـــی مواقـــع بایـــد حس‌هـــای 
خیلی خـــوب را در تیم پیـــدا کنیم، این 
مســـئولیت مربـــی نیســـت. پـــس من 
مطمئنـــم آنهـــا هـــم بهتریـــن عملکرد 
خودشان را داشتند ولی نتیجه کارشان 
آن طـــور کـــه فکـــر می‌کردند، نشـــد. با 
این حال من از آنها تشـــکر می‌کنم چرا 
که ما پروســـه جدیدی را شروع کردیم.

نکته اینجاست که شما با نتایج 
تیم در لیگ ملت‌ها دوباره نشاط 

را به مردم برگرداندید.
خوشـــحالم که این قضیه را می‌شـــنوم. 
می‌دانـــم یکســـری ویدیوها دســـت به 
دســـت شـــده، هـــر چنـــد مـــن خیلی 
اهل فضای مجـــازی نیســـتم، به خاطر 
اینکـــه دوســـت دارم در زمیـــن کار کنم 
نه در گوشـــی تلفن همراه. ولی توســـط 
بازیکنان چیزهایی را متوجه شـــدم که 
فوق‌العـــاده بود و امیـــدوارم که روزهای 
آینـــده والیبال بیشـــتر و بیشـــتر مردم 

ایران را شـــاد کند.‌

به خاطرهمین همه آن را جادوی 
پیاتزا تلقی می‌کنند.

مردم ایران هم در قلب من جا دارند.

پس این حس دوطرفه است.
بله.

حضور شما در ایران برای خیلی‌ها 
خاطره حضور ولاسکو را تداعی 

می‌‌کند. مقایسه شما با ولاسکو 
باعث ناراحتی شما نمی‌شود؟

نه. اتفاقاً برای مـــن نکته خیلی خاصی 
اســـت. چـــرا کـــه ولاســـکو مـــرد خیلی 
بزرگـــی اســـت کـــه از ســـال 1990 او را 
می‌‌شناســـم. اگر کســـی مرا با ولاســـکو 
مقایســـه کنـــد، خیلـــی عـــادی اســـت؛ 
مطمئناً مـــن به انـــدازه او تجربه ندارم، 
خیلـــی از بازی‌ها را مثل او نبـــرده‌ام و با 
هم خیلـــی در زمین متفاوت هســـتیم. 
ولی مطمئن هســـتم من در مسیری که 
او کار می‌‌کـــرده، کار می‌‌کنم. دو روز قبل 
از این مصاحبه، مـــن مصاحبه بزرگی از 
ولاسکو با یک خبرگزاری خیلی معروف 
ایتالیایـــی خوانـــدم در دو صفحه بزرگ 
کامل درباره اینکه ولاســـکو چه کار کرده 

و هدف بعـــدی تیم ملی والیبـــال زنان 
ایتالیا چـــه می‌‌تواند باشـــد؟ و حالا من 
اینجا هستم و شـــاید یک روزی هم من 

چنین مصاحبه‌ای داشـــته باشـــم.

ولاسکو رنسانسی در والیبال 
ایران ایجاد کرد و حالا خیلی‌ها 
معتقدند که پیاتزا هم می‌‌تواند 

این کار را تکرار کند.
من دوســـت دارم ایـــن کار را بکنم. این 
کار هم احساســـم اســـت و هم هدفم. 
همان طور کـــه قبلاً درباره اســـتعدادها 
گفتم، احساســـم در ایران است. ایران 
اســـتعدادهای زیادی دارد امـــا به خاطر 
یکسری دلایل ریز، بازیکنان نمی‌توانند 

اســـتعداد خود را به نمایـــش بگذارند.

چه دلایلی؟
من دنبال دلایل هســـتم. اگر آنها را پیدا 
کنم، آن وقت می‌‌توانـــم بهترین کمک 

را به بازیکنان بکنم.

ولاسکو هم گفته بود ایران 
استعدادهای زیادی دارد و 

همین کار ما را برای انتخاب 
بازیکن راحت می‌‌کند، برخلاف 
کشورهای اروپایی مثل اسپانیا .

اروپـــا متفـــاوت اســـت چـــون قهرمانی 
در اروپـــا خیلـــی مهـــم اســـت. در هـــر 
قهرمانـــی یکســـری تیم‌هـــای خـــاص و 
خارق‌العـــاده‌ای وجـــود دارنـــد، همـــان 
طور که از ســـال 1990 در ایتالیا و قبل از 
آن در لهستان و فرانسه مربیان خارجی 
زیـــادی کمـــک کردنـــد به تیـــم قهرمان 
تـــا قوی‌تـــر و قوی‌تـــر شـــود. اطلاعاتـــی 
کـــه مربیـــان بـــه قهرمـــان داده بودند، 
اطلاعـــات خیلـــی خوبی بـــود که حتی 
بـــه مربیـــان ایتالیایی کمـــک می‌‌کرد. 
والیبـــال در حال حرکت اســـت. از یک 
نقطه شروع می‌‌شـــود و به نقطه دیگری 
مـــی‌‌رود. ایتالیـــا و لهســـتان تیم‌هـــای 
ســـطح بالای اروپا هســـتند و برزیل هم 
تیم ســـطح بالای جهان اســـت. ما هم 
نیـــاز داریم تا لحظه بـــه لحظه خودمان 
را بـــه آنهـــا نزدیک‌تـــر کنیـــم تـــا در آخر 
بتوانیم تیم‌هـــای مطرح را کنـــار بزنیم 
و جای آنهـــا را در دنیا بگیریـــم. ولی ما 
باید با قهرمانی شـــروع کنیم، با مربیان 

و آخـــر ســـر بازیکنـــان. اگـــر می‌‌خواهی 
دانش آموز خوبی داشـــته باشـــی، مهم 
اســـتادی اســـت کـــه می‌‌خواهد بـــه او 
آمـــوزش دهـــد و یک نفر کافی نیســـت.

باید تعداد زیادی از مربیان 
آموزش ببینند تا این دانش را به 

بازیکنان منتقل کنند؟
مـــن دوســـت نـــدارم بگویم آمـــوزش، 
یعنی خـــودت باید بـــرای خـــودت، یاد 
بگیـــری. نمی‌دانـــم مرا در حیـــن بازی 
دیـــده‌ای یا نـــه.  معمـــولاً مـــردم ایران 
فکـــر می‌‌کنند مـــن دیوانـــه‌ام، اما من 
دارم بـــا حســـم زندگی می‌‌کنـــم. دنبال 
راهی هســـتم تـــا بـــه بازیکنانـــم کمک 
کنم. من نمی‌خواهم آنها را به دردســـر 
بینـــدازم، مخصوصـــاً موقع بـــازی. آنها 
باید حـــس کنند کـــه آزادند تـــا راحت 
بازی کننـــد. من نمی‌خواهـــم آنها را در 
قفـــس نگـــه دارم، بلکه بایـــد مثل یک 
پرنده آزاد باشـــند. برگردم به قســـمت 
مربیان؛ اگر حس رشـــد و پیشـــرفت را 
داشـــته باشـــی دیر یا زود رشد می‌‌کنی. 
اگـــر حس داری که فقط مربی باشـــی، 
باز هـــم دیـــر یـــا زود مربی می‌‌شـــوی. 
ولی اگـــر می‌‌خواهی به کســـی آموزش 
دهـــی یا بـــه رشـــد او کمک کنـــی، این 
طور نیســـت که چون مـــن مربی‌ام تو 
رشـــد می‌‌کنی. مـــا باید خیلـــی آموزش 
ببینیـــم. به همیـــن خاطر آمـــوزش به 
مربیان سخت اســـت. وقتی من جوان 
بـــودم در ایتالیا می‌‌دویـــدم می‌‌رفتم به 
باشـــگاه‌هایی کـــه ولاســـکو آنجـــا بود، 
بـــا ماشـــینم خـــودم را بـــه باشـــگاهی 
می‌‌رســـاندم، از دور او را می‌‌دیدم. بین 
ســـت اول و دوم بیرون باشـــگاه بودم، 
چون آن موقع باشـــگاه بســـته است با 
یـــک بطـــری آب و کلی یادداشـــت. بعد 
هم مدام سؤال و ســـؤال، خیلی جدی 

دنبـــال می‌‌کردم.

مسابقات قهرمانی جهان را چطور 
می‌‌بینید؟

مـــا بـــه فیلیپیـــن فکـــر می‌‌کنیـــم. الان 
شـــرایط بهتـــر از زمـــان شـــروع تمرین 
بـــرای لیگ ملت‌هاســـت. بایـــد بدانید 
کـــه در مانیـــل خیلـــی از تیم‌هـــا بهتر از 
لیگ ملت‌هـــا هســـتند. به نظـــرم باید 
مســـابقات قهرمانـــی جهـــان را شـــروع 
کنیـــم. نمی‌توانـــم بـــازی اول بـــا برزیل 
در لیگ ملت‌هـــا را از ذهنـــم پاک کنم. 
بـــه همیـــن خاطـــر قهرمانـــی جهـــان را 
 از بـــازی اول شـــروع می‌‌کنیـــم. برزیـــل
3- ایران صفر. اولین بـــازی ما در مانیل 
بـــا مصـــر اســـت و این بـــار بایـــد نتیجه 
متفاوت باشـــد. نه به خاطر اینکه اولین 
حریـــف ما متفـــاوت اســـت، بـــه خاطر 
اینکه ذهنیـــت ما باید متفاوت باشـــد.

برای شروع خوب؟
مطمئناً برای شـــروع خوب در قهرمانی 

جهان.

تیم ایران دور مقدماتی قرعه 
آسانی دارد، کم کم کار سخت 

می‌‌شود. چه پیش‌بینی‌ای برای 
نتیجه تیم دارید؟

مـــن هیچ رازی نـــدارم و خیلـــی چیزها 
می‌‌شـــنوم، همه به این فکـــر می‌‌کنند 
که گروه A دور مقدماتی آســـان است، 
ســـه بازی، ســـه برد. هـــر کـــدام از این 
بازی‌ها بـــرای ما مهم اســـت و باید آنها 
را بـــازی کنیـــم. بـــه نظـــرم در قهرمانی 
جهان هیچ بازی راحت و آســـانی وجود 
نـــدارد. ما اگر خوب باشـــیم، می‌‌توانیم 
در گـــروه خـــود اول شـــویم و بعـــد باید 
ببینیـــم در گروه‌های دیگـــر چه اتفاقی 
می‌‌افتـــد، برزیل، صربســـتان و چین. 
بایـــد ببینیـــم در تیـــم برزیل بـــا وجود 
پاســـور جدیـــد چـــه اتفاقـــی می‌‌افتد. 
پاســـور برزیلی که فصل بعد در تیم من 
برای لیگ ســـریA  بـــازی می‌‌کند یکی 
از بهترین پاســـورهای دنیاســـت ولی او 
حـــالا مصـــدوم اســـت. پس یـــا او برای 
برزیـــل در قهرمانی جهان بازی می‌‌کند 
یـــا ایـــن تیم بـــا پاســـور جدیـــدی بازی 
می‌‌کند. این دو موضـــوع تفاوت بزرگی 
دارد و بنابرایـــن مـــا حـــالا می‌‌توانیـــم 
دربـــاره همـــه چیـــز صحبـــت کنیـــم. 
ممکـــن اســـت همـــه حرف‌هـــای 
ما بـــی نتیجه باشـــد و مجبور 
شـــویم تفکـــر خـــود را تغییر 
دهیـــم. بنابرایـــن ترجیح 
می‌‌دهـــم حـــالا تمرکـــزم 
روی بـــازی اول تیـــم بـــا 
مصر باشـــد. مـــا یک 
بـــازی صبـــح داریم 
و دو روز بعـــد بـــازی 
بـــا تونس. قـــدم به 
قدم جلـــو می‌‌رویم.

شما در جلسه با وزیر 
ورزش از او خواستید 

یک کمپ به شما بدهد؛ 
این خواسته شما به خاطر 

آماده کردن بازیکنان جوان 
برای المپیک 2028 است؟

درســـــــت اســـــــــت. مـــن 
می‌‌خواهـــم بهتریـــن کار را 
انجـــام دهـــم تـــا بـــه والیبال 
مـــن   . کنـــم کمـــک  ن  یـــرا ا

ن
یرا

/ ا
ده

ی‌زا
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ا: 
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بین ایرانی‌ها و ایتالیایی‌ها شباهت‌هایی 
وجود دارد. شما قبول دارید؟

نـــه. در بعضـــی مواقـــع شـــاید خیلـــی شـــبیه 
هـــم باشـــیم، امـــا خیلی متفـــاوت هســـتیم، 
بـــه ویـــژه در فرهنـــگ ادای احتـــرام ایـــران با 
ایتالیـــا فـــرق دارد. مـــن نمی‌خواهـــم بحـــث 
سیاســـی کنم چـــرا که فرد سیاســـی نیســـتم، 

ولـــی در ورزش می‌‌توانـــم صحبـــت کنم. 
اگـــر شـــما یکســـری اســـتعداد داریـــد 

بـــرای آنهـــا بایـــد کاری کنیـــد وگرنه 
شـــما هیـــچ چیـــز نداریـــد اگـــر از 
اســـتفاده  اســـتعداد‌ها  قابلیـــت 

نکنیـــد. همـــان طـــور که مـــن از 
15 مهـــر به این طـــرف باید اینجا 
باشـــم تا والیبال را به بازیکنان 
انتقال دهم. به نظـــرم که درک 

همدیگـــر را شـــروع کرده‌ایـــم.

برش

من معجزه 
نمی‌کنم

 هیچ وقت
به رفتن از ایران 
فکر نکردم

 دوست دارم
در زمین کار 
کنم نه گوشی

والیبال برایم 
زندگی است 

نه کار 

 مردم ایران
 در قلبم جا 

دارند

باید متوجه 
شوم چطور 

می‌‌شود 
فرهنگ 

 والیبال را
در ایران رشد 
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